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  چكيده
شـفاهي و  ( هـا  ناداسـت  چـون  يا هنانگار تاريخو كنكاش در منابع غير  وجو جست
باشـد بـراي   ي توانـد رهيـافت   مـي  ،ادبيات فولكلور از مهم ئيجز ةمثاب به ،)مكتوب
بـر اسـاس قصـة     ،تحقيـق ايـن   .فضـاي غبـارآلود تـاريخ اجتمـاعي     گـري  روشن
تـاريخ اجتمـاعي    گونـاگون ابعاد ضمن واكاوي درنظر دارد شبستري،   كرد  حسين
با توجه به زمـان پديـداري    ،عباس اول   دوران شاهخصوصاً  در عصر صفوي ايران

از تاريخ مردم در ايـن   ،هر چند جزئي ،اي شدن گوشه روشنبه  ،و نقالي اين قصه
  .ياري رساندروزگار 

  .داستان تاريخي ،ها عثماني ،ازبكان ،عباس  هشا ،عيار ،كرد  حسين :ها واژه كليد
  

  مقدمه .1
اغلب مطابق با مقاصد سياسـي و   ،استكه بازنمود و شرح حوادث  ،نگاري سنتي تاريخ

ي مردمـي  هـا  انداسـت  ي نيـز در تـاريخ  ،حال  هماندر اما  ؛است نظامي فاتحان نگاشته شده
تلخي ها از  برداشتن ضمن پردهمردم است و  ةدزندگي تو ماهيت ةدربردارندوجود دارد كه 

را  ت ، آرمانهـا و نحـوه ي زنـدگي مـردم    و رسـوم ، باورهـا ، اعتقـادا    و شيريني ها ،آداب
و كسـي   شـود  نميدنبال  مستقلاًزندگي مردم مستتر  تاريخِ ايندر اگرچه  .كشد تصوير مي به
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گويـان   نويسان و قصه داستان حال  اين  با، برد نميبراي نوشتن سرگذشت مردم دست به قلم 
و   هم آميختـه  با خيالاتي رنگين درطريقي ديگر بر دوش گرفته و وقايع را  بهاين رسالت را 

ي  هـا  قصـه  بطن رد ،در دو وجه عيني و ذهني، زندگي توده ةشيوبا الهام از  ،مردم را تصوير
كه پيوند ناگسستني  ،گونه آثار اين پژوهش درسان  بدين. اند تاب نقش زده و تب پركشش و  پر

تاريخ  ةزمينپژوهندگان مشتاق در  رساندن به بر بهره  علاوه ،دهد ادبيات و تاريخ را نشان مي
  .بكاهدتاريخ اجتماعي ايران ر ب     حاكم ابهاماز  تاحدي تواند ، مياجتماعي

پيشـين   شـدة  هاي انجام پژوهشو بنابر  ادبيات فولكلور ةپهنبه نگاهي  با ،تحقيقدر اين 
 از تكـرار  شده اسـت سعي  ،)از جمله مقالة پرويز براتي(شبستري   كرد  دربارة داستان حسين

 و عيـاران چگونگي حضور  ،مشاغل ،و فضاي پديداري قصهشود  خودداريتمامي مطالب 
  .شود  و ارتباط شاه و مردم بررسي ، ها قسم، هويت ايراني، پهلوانان

  
  شبستري  كرد  حسين ةتاريخي قص ةدور خلاصه و. 2

رهبـر   ،عبيـد . شـود  مياول آغاز   عباس   نشستن شاه تخت بهاول و   طهماسب  شاهقصه با مرگ 
و امـا سـفير    ،فرسـتد  ايران سـفيري را بـه جانـب اصـفهان مـي      با انديشة تسلط بر ،ازبكان

بزرگ  ،از اين قسمت ميرباقر آجرپز .ندنك همراهانش در ايران به جان و مال مردم تجاوز مي
كه در خدمت پهلواني به نام  ،كرد  حسين. شود وارد قصه مي، عباس ست پهلوانان شاهو سرپر

آيد و به  بند از تبريز به اصفهان مي در اثر اختلاف با همسر مسيح تكمه ،بند است مسيح تكمه
هـاي   او و ديگر پهلوانـان در سـرزمين  . برند سر مي هپيوندد كه در خدمت شاه ب پهلواناني مي

بـه شـاه و    را فـاداري خـود  و و هموارهخيزند  برميمبارزه  ها و ازبكان به عثمانيبا گوناگون 
شود و در  مي گير دستاي از همراهان  كرد در بلخ با عده  حسين. دهند نشان مي تشيعمذهب 
كـرد و    حسينرود و  به جانب بلخ مي ،عباس به فرمان شاهاي دلاور،  يوزباشي كردبچه ،پايان

  .كند را از قيد آزاد ميديگر دلاوران ايران 
  

  شبستري  كرد  حسين ةقص ةدربار. 3
ي عاميانه و پركششي است كه روزگاري بر سر گذرها و  ها از قصه شبستري  كرد  حسين ةقص
ي پهلواني و عاشقانه ها انگويا بيش از ديگر داست و شد ميتوسط نقالان خوانده   ها خانه قهوه

متن قصه جريان حوادثي است كه بر . ندشناخت ميرا   آنمردم بود و همگان پسند عامة مورد 
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رفتـه   ،ازبكان و عثمانيان سـني  با مقابلهدر  ،سر پهلوانان و عياران شيعي ايران عصر صفوي
از نظـر بعضـي    .افتـد  مـي در بستر جغرافيايي و تاريخي ايران و هند اتفـاق   قصهاين  .است

) 61  :1387، ذكاوتي قراگزلو(است محققان اين قصه از دقت نظرهايي جغرافيايي برخوردار 
  .بسيار قابل توجه است ،بودن منابع جغرافيايي دوران صفوي ناچيزتوجه به   باكه 

مغـولي   امپراتـور اكبر    الدين صفوي و جلال  اول  عباس   مربوط به دوران شاه قصهحوادث 
نشسـتن   تخـت  بـر صـفوي و    اول  طهماسـب    قصـه بـا انتشـار خبـر مـرگ شـاه      . هند اسـت 

ستيز ازبكان به سـركردگي   شيعهآغازين آن رويكرد سطور و در  شود مياول آغاز   عباس   شاه
 وسال بـودن  سن كمكه وي با آگاهي از مرگ شاه و  چنان آن ،خان ازبك روشن است عبيداالله

 هرچنـد  .شود يكار م  به  دستشمرد و براي حمله به ايران  ميفرصت را غنيمت عباس   شاه
اما  ،استشده خدابنده ناديده گرفته   محمددوم و   اسماعيل   زماني شاهفاصلة  وقايع تاريخي و

  .شود وارد نمي داستانخللي به اصل برداشت و هدف 
كنـد و از   مقاومـت مـي   دشمنانقصه است كه در برابر  كرد از پهلوانان شاخص  حسين

 ـ  توان ايـن قصـه را بنـا    مي ،آشكار بين عناصر مذهبي قصه حاكم است جداليكه  جا آن ه ب
 .)534  :1337( اي مذهبي قلمـداد كـرد   قول مرحوم محمدجعفر محجوب به عنوان حماسه

بـين  داده  رخبخش از جريـان حـوادث    آگاهيواكنشي  تواند توان افزود كه اين قصه مي مي
 ةتـود صـوفي صـفويان در افكـار    ـ  يايدئولوژي شيع ةكنند تقويتسان  هازبكان و ب ايران و
مـردم ايـران   «و يـا عبـارت   » ايـران « ةكلم ـكاربرد  .شمار آيد به ضديت با بيگانگان و مردم
را  هويـت بخـش، ايرانـيِِ شـيعي     اي كه اين قصـه بـه گونـه    ،خواننده را ةانگاراين » زمينم

فشاني  دوستي و جان وطنو حس تر  حين خوانش متن پررنگدر  ،مخاطب قرار داده است
در راه وطن را در دل و جان خواننـده تقويـت و او را در سـتيز مـداوم بـا خطـر ازبكـان        

  .كند تحريض و تشويق مي
متن قصه ، و حمايت پررنگ راوي از پهلوانان شيعي ،در متن قصه مذهبيهاي  كشاكش

  :ردب پيش مي »صدايي تك« را به صورت متني
. بينـد  اسـت و همـه چيـز را از منظـر ديـدگان خـود مـي        ‘داناي كل’متني كه در آن راوي 

 اعتقـادات نگر متن كه خـود ناشـي از    جانبه گردد به منش يك بودن داستان برمي صدايي تك
حتـي   ،باشـد  خلق اثر مي ةحاكم بر دور ةگران منبعث از فضاي سلطه هم آن كه استراوي 

سياسـي صـفويه بـه حسـاب      ةادعانامتوانيم بگوييم با متني سياسي رو به رو هستيم كه  مي
  ).117  :1382 ،براتي(آيد  مي
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شـناخته   امـه ن حسـين كـه بـا عنـوان    اثـر،  مانده از اين  برجاي ةنسخترين  ياگرچه قديم
روشن است  هاز مضمون قص حال  اين  با، است ) ق  1255(مربوط به زمان قاجاريه  شود، مي
در زمان قاجاريـه نـاگزير    شدن سبب مكتوب  بهولي  ،در زمان صفويه پديد آمده داستانكه 

نقال  دسترس  كه نسخ متعدد قصه در است  روشن. استاصطلاحات اين روزگار نيز  حاوي
 شـود  ميداستان به چند صورت بيان  قسمت از زيرا گاه يك، است بوده نامه نحسيو كاتب 

  .)21  :1386، حسين كرد شبستري ةقص(
  

  اجتماعي پديداري قصه   ـ مينه تاريخيز. 4
 گيـري  شـكل  اندورشبستري با توجه به   كرد  حسين داستاناجتماعي ـ  تاريخي ةزمين پس

عوامـل ايـدئولوژيكي    متـأثر از شـدت   بـه  فكريـ  فضاي روحي اي با جامعه ،]صفويان[ آن
 ـ   زيـرا   ؛درنگ اسـت فضايي خاص و قابل ، ديرينه و نوظهور  ةصـوفيان صـفوي را بـه گون

عثماني و بين ايران با  مدام نوعي تقابل بهرا  تكاپوي ممتد و سرسختانه ود انپرور يا نهاغالي
نمود اين تقابل در سراسـر مـتن قصـه     .نظامي كشاندرويارويي كار را به  و بدل كرد انازبك
ماوراءالنهر به خراسان و ربودن زنان و  حكامداشت و فشار  چشم ،اساس اين رب. است عيان

بين هاي متعددي  درگيري سبب بروزكه  ،همچنين فشارهاي نظامي عثمانيو  يكودكان ايران
قهرمـان  ، شخصيت اصـلي . آغاز داستان استسر رنگ اصلي و پي ،بود ايران و عثماني شده

مخالفـان   بـا  مواجهـه  در ،بـا همراهـي سـاير پهلوانـان     وشبسـتري اسـت     كرد  حسين، قصه
 بادشمنان  سان و بدين ،سازد مي رهنمونمذهب گاه آنان را پيروزمندانه به مذهب شيعه  سني
رهسـپار ديـار عـدم    را و گاه دشـمنان   ،گزينند يفرجامي نيك برمدن مذهب شيعه كر اختيار
  .كند مي

 ، منبعـث از باورهـاي عاميانـة دوران   ة مـذهبي گرايان افراط يرويكردهابا از سوي ديگر 
تا مقام الوهيت ارتقا ، طهماسب  شاه اول و  اسماعيل  شاه ويژه هب، سلسلهپادشاهان اين  ،صفوي

 ـكه  ،نويس ونيزي دالساندري سفرنامه همين عامل .يابند مي اول را بـه    طهماسـب      شـاه  ةزمان
 گونـه در  اغـراق تا به نحـوي  واداشت  ،است تماشا نشسته و شاهد ارتباط شاه و مردم بوده

  .)474 ،473  :1381، ريددالسان ←( بنويسدباره مطالبي  اين 
در  وي آفـرين  و تحـول  ،مـؤثر  ،گرايانـه  بـه علـت رويكـرد عمـل     ،عبـاس    شاه ةدوردر 

ها و عملكردهـاي   اغلب حول محور سياست، كه اجتماعيو مسائل  كارهاي حكومت و ساز
ي  هـا  انگـاره  افـزون بـر  ة مـردم،  در اذهان تود يي برساخته شد وها انداست ،اجتماعي او بود
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بـا تكـرار    ،اين فراشـد ذهنـي  و  .ديگري نيز پديد آمد ي ها انگارهة رايج، آميز و غاليان تقدس
مند ماندگار و  اي حماسي و شكوه گونه  بهتوسط نقالان  ،كرد  حسينيي داستاني چون ها متن

 اسـت  كه در مورد اين شاه صـفوي رايـج بـوده    ييها انداستاز مشهورترين . مسجل گرديد
و گردش در شهر اصفهان براي  ،پوشيدن لباس مبدل ،عياران معمول از ترفند ويگيري  بهره

و  انعكـاس يافتـه   تاورنيـه  ةسـفرنام اين موضـوع در   .آگاهي از وضعيت زندگي مردم است
 .)191  :1382، تاورنيه ←( تأييد شده استآن  صحت

ساختن بر  مبني ويدستور و عباس به پرورش عياران و پهلوانان   توجه شاههمچنين 
ماندگان و  محلي براي كمك به درراهتعليم پهلوانان و  آمدن عياران و گردمكان [تكيه 

اين به دادن  پر و بال به شاهگرايش بر  مبتنيمتن قصه مندرج در ي  ها ديگر نشانه از] مستمندان
 عصر صفوي كه رويدادهاي اجتماعي اينبا توجه به  .است) عياري يا فتوت(نهاد اجتماعي 

مردم  ةتودبزرگان حكومت و  و و شاهاناست،  منطبق بر احكام شرعي نبوده كاملاً همواره
 ي،در متن قصه شاهد آن هستيم كه قهرمانان متعدد، اند پرداخته مي خلاف اخلاقبه اعمالي 
صبغة دربرداشتن اين خود نشاني ديگر از  و پردازند بدين اعمال مي ،كرد  حسيناز جمله 

  .است بر اساس واقعيات اين قصهتاريخي پررنگ 
  

  كرد  حسين ةفرهنگي قص   ـ  هاي اجتماعي اي از مشخصه پاره. 5
مضـمون  بـا  هاي رنگارنگ خيـال   طيف نخورد گره سبب  به برخي كارشناسان عقيده دارند

اما  ،شمار آورد بهسندي تاريخي  را  ها آن توان كرد نمي  حسين ةقصچون  يا نهاي عامي ها قصه
شـوند و حـوادثي را    مبناي تجارب بشـري بنـا مـي    جا كه داستان و تاريخ هر كدام بر از آن

متفـاوت   با اين حال شكل روايـت  ،ديگر دارند يك يي مشترك با ها سويهكه  كنند روايت مي
 ،در سراسر مـتن  ،و مورخگيرد  خود مي هتر ب گرايانه اين تجربه صورتي واقع تاريخدر  .است

داسـتان   در لـي و ،ايفـا كنـد  ، را )خبر راسـت ( روايت واقعيت، خود وظيفةدرصدد است تا 
 .كشـد  گويي را بر دوش نمي صحيح مسئوليتنويس  و داستان آميزد تجربه با تخيل درهم مي

توان از  مي، گيرند ميت بشري سرچشمه ااز واقعي ها ناداست اغلبِ  رنگ پي چون ،همه  اين  با
 ةدوركه با واقعيت تـاريخي آن   را يي ها برخي از جنبه داستان فضاي روزگار ادبي ةگون  اين

ي  هــا از مشخصــه رخــيب ادامــه در رو ايــن از .درك كــرد، ســويي دارد زمــاني هــم 
كرد نهفتـه اسـت و بـا      حسينة لاي اوراق قص كه در لابه ،فرهنگي دوران صفويه   ـ اجتماعي

  .شود ذكر مي، مطابقت دارد اندورتاريخي اين  ي ها داده و منابع
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  مشاغل 1.5
مندرج در متن قصه بايد گفت حضـور اصـناف و    حكومتي  غيرپيش از برشمردن مشاغل 

 ه و عيـان پيونـد ديرين ـ  ،عيـاري و پهلـواني   ةهم در جام ـ  آن ،مشاغل مختلف در متن قصه
از ، اسـت اين قصه شناسي تاريخي  جامعه جنبةنماياند و اين گواه  اصناف و فتوت را بازمي

و طبابـت زنـان    يجراح ،)54: 1386 ،يكرد شبستر نيحس ةقص(آجرپز : است  اين جمله
 ،)126  :همـان (كـار   گـل  ،)125  :همـان ( گر شيشه ،)128 ،123  :همان(باز  تيغ ،)68  :همان(

، گازرگـاهي ، تـراش  شـانه ، حليمـي ، كبـابي ، چـي  دبه، گر ريخته، در چرم، گير كشتي، قواس
 قوريــاني، يبنــد نعــل، خيــاطي، ]ســاز شــمع[ شــماعي، قصــاب، ســاز صــندوق، ييحلــوا

، سـقا ، خبـاز  ،)150  :همـان (بنـد   بهزاد گوباز و دكمه ،)136  :همان( سراجي ،)129  :همان(
فروش  كتان ،)199  :همان(فروش  ني ،)192  :همان( فروش قليان، )165  :همان( باف پرچوك

بــزازي ، ]معــادل خبــاز[ پــزي ســنگك، دوز پوســتين) 221  :همــان( آشــپز ،)211  :همــان(
 ،95  :همان(سرتراشي  ، و)300  :همان(دوز  موزه، )295  :همان(دوز  چاقچور، )275  :همان(

117، 144، 213، ...(.3  

  
  انو پهلوان عياران 2.5

خـاص ايرانيـان در عمـل بـه      ةروحي ـو مانـدگار   ،بارز، صورت كهن) عياري( نهاد فتوت
قدمت و ديرينگـي حيـات نهـاد     .است ،مليـ  بر مبناي الگوهاي مذهبي ،اخلاقيات انساني

 و سراسر ايراني داشـت ماهيتي شود كه اين نهاد  فتوت در تاريخ ايران به زماني مربوط مي
 فكري اين ةريشدر ايران دورة اسلامي . يافت چون آيين ميترا مايه و پايه مي از سنن كهني

توان گفت  نحوي مي  به. شود ميبندي  عياران ايران و فتيان در عراق صورتنهاد با بستگي  
  4.عياري صورت كهن فتوت است

دست است و اين مـورد نشـان از آن دارد    هاي متعددي در نامه از دوران صفويه فتوت
تـاريخ عصـر    صـفحات بـر    فراگير و عمومي شكليكه اين نهاد حيات ماندگار خود را به 

ي چـون پوشـيدن   ا نـه ااول از ترفنـدهاي عيار  عبـاس    شاهاستفادة  .صفوي حك كرده است
را به صورت شاهي مردمي منعكس  وي ،براي آگاهي از وضعيت معاش مردم ،لباس مبدل
سراسـر از   ،عبـاس  شـاه  ةچهـر  ةبازتاباندن اين سـوي  بر  علاوه ،متن اين قصه. ساخته است

كوشـند   كه در رسيدگي به احوال عامه ميپر است هاي عيار و پهلواني  اسامي و شخصيت
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ي عيـار و    ها تفكيك چهره .دهند ميخود نشان  از و در ستيز با دشمن شجاعت و مردانگي
و ترفندهاي مبارزاتي عيـاران را      ها كه پهلوانان شيوه چرا ؛اين قصه ممكن نيست پهلوان در

علاوه بـر  دارد و  شاهنامهمشابه با تهمتن در  شخصيتيي  شبستر     كرد  حسين. برند كار مي به
 ،گلنـدام ، رخقمرهمچون  زن انپهلوان ،بند و مسيح تكمه ميرباقر آجرپز پهلوانان مرد، چون

  .در اين قصه حضور دارند نيزو پرينوش 
  ابزارهاي عياران 1.2.5
نيز اطلاعاتي  ها آنتوان از ابزارهاي عياران و چگونگي كاركرد  مي كرد  حسين ةدر قص

 هاي فعاليتعياران در كه  توضيح آن .شود ميدست آورد كه در اين قسمت بدان اشاره  به
جستند كه  مدد مي ها و ابزارهاي متعددي از رهيافت، شد شبانه انجام مي تر بيشكه  ،خود

سمك  ةباره داستان پرحادث ايندر . كرد ميشان را ممكن و حتي قطعي  احتمال پيروزي
، تاريخ ايران است ةعامياني ها ناترين داست يمانده از قرن هفتم كه از قديم برجاي ،عيار
محمدجعفر  ةگفت بر بنا و دهد را ارائه ميروشني از وجود وسايل مختلف عياران  يها نهنمو

 »اين اثر دقت بسياري در توضيحات خود داشته است نويسندة« :بمحجو
هاي محمدجعفر  به پژوهشنظر  و كرد  حسين ةاساس قص بر رو، اين از ؛)1059  :1348(

  .شود لوازم و وسايل عياران معرفي مي ،ادامه در داستان سمك عيار ةمحجوب دربار
در  آنطـرز كـار   و  رفتـه  مـي كار  بهكردن دشمنان  هوش بياين وسيله براي  :شپرك عياري

يوزباشي شپرك عياري را در دمـاغ او تركانيـده   «: صورت آمده است بدين كرد  حسين ةقص
اي كـه   امـا در مـورد مـاده    ،)382  :1386، يشبسـتر   كـرد   حسين ةقص( »هوش كرد او را بي
لازم به ذكر اسـت   .شده و ساختمان اين وسيله توضيحي نيامده است ي ميهوش بيموجب 

  .گرفت قرار ميزمان خواب دشمنان مورد استفاده  درطور يقين   بهكه اين وسيله 
عيــاران در  چــه آنآوري  جمــعاي بــراي  وســيله :دســتمال عيــاري شــالگلــيم و  پــرده
بافتي محكم داشته و براي حمـل زر  ، گليم پرده .اند آورده ميدست  بردهاي خود به دست

استفاده ، شدند يهوش م بيهمچنين براي حمل افرادي كه و  وزن زياد باو مسكوك طلا 
يـك  « :براي حمل مسكوكات اسـت  تر بيشآن در اين قصه  ةمورد استفاد .شده است مي
بـه   كـرد  حسـين  ديگـر رفـتن   در جـايي  .)63 :همـان ( »...گليم زر سـرخ برداشـته    پرده

دسـتمال   شـال حسـين گفـت مـا     .خانه شدند داخل ضراب ...«: شود خانه نقل مي ضراب
 .)265 :همـان (» گردش كردند و جوالي پيدا كرده پر از زر كردند .گليم پردهايم نه  آورده
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عيـاران از   تـر  كـم تـر و زر و مسـكوك    سـبك  يشايان ذكر است كه بـراي حمـل اشـيا   
  .)265، 251، 160 :همان( كردند دستمال استفاده مي شال

كه در حالـت  رفته است  كار مي بهكردن حريفاني  هوش بياين وسيله نيز براي  :نيچه عياري
نيچه عيـاري را بـه سـر هـم      ...« :آمده است كرد  حسين ةباره در قص در اين. خواب بودند

مقـدار   .)288  :همـان ( »وصل كرده و دارو در او ريخته در محاذي دماغ هريك رسـانيدند 
جعفر محجوب غلوي است كـه   پنج مثقال ذكر شده كه اين اندازه از نظر محمد تادارو نيز 
از حـد  تـر   بـيش بسـيار  رفته و در عالم واقـع ايـن مقـدار دارو     كار مي سرايي به در داستان

  .)1072  :1348( هوشي است بي
عياران براي مبارزه با دشمنان  وسايل وهوشي نيز جز آغشته به داروي بيو نبات  نقل :نقل

  :شرح است بدين كرد  حسين ةآن در قصاز  يك مورد استفاده وبوده 
خواجگان كه بودند گفتند چه  .بنا كرد از جيب خود نقل درآوردن و خوردن...  ملا
هوش  خوردند و بي يشانشان داد ايهم بد يقدرخوري؟ ملا دست در جيب كرده  مي

   .)277  :1386، شبستري كرد حسين قصة( ... گرديدند

  :و يا در جايي ديگر
از آن نبات را در دهان انداخت آب از حلقوم اي  دانهچند حب نبات به مهتر داد و چون 

گويا دنيا در نظرش تيره و تار شد سر را در روي دست گذارد و از هوش  .او سرازير شد
  .)164، 163  :همان( ...رفت 

باره  ايندر  .آراستند هاي مختلف مي عياران براي فريب دشمن خود را به لباس :لباس مبدل
ايـن ترفنـد   . شـده اسـت   اسـتفاده مـي  لباس زنانه براي مردان و لباس مردانه براي زنان  از

 كـرد   حسـين  ةدر قص ـ .دخـور  چشم مـي ترفندها به از ساير  تر بيشدر متن قصه مبارزاتي 
 »... اما پرينوش با گلندام كه بر راه نقب زده به لبـاس مبـدل بيـرون آمدنـد     ...«: خوانيم مي

يا در مـورد  ) ... ،272 ،233 ،205  :همان( »...بود  جا آنبا لباس مبدل در  او«يا  )59  :همان(
بيش از سايرين پوشيدن لبـاس  ، از عياران و پهلوانان مهم و داراي تكيه ،پز رآج  سيدميرباقر

 همچنين لبـاس كهنـه پوشـيدن در    .)... ،91 ،77 ،76 ،67 ،66  :همان( مبدل ذكر شده است
به لباس مشاغل مختلف درآمـدن  نيز و ) 238 ،198 :همان(عياران و ديگر عباس    هشامورد 

از و دشـمنان در بسـياري از مـوارد     )384  :همـان ( و پوشيدن لباس قلندران) 294  :همان(
  .)83  :همان( ماندن است ناشناختهديگر ترفندهاي تغيير لباس براي 
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دادند  تغيير مي  سياهبا روغن رنگ پوست صورت خود را عياران  :روغن سياه و روغن سفيد
گونه افراد با عنـوان   ايندر قصه  . آوردند تا شناخته نشوند درمي سياهانو خود را به صورت 

بدن از روغن سياه كردن  پاكگفتني است عياران براي  .)200  :همان( شوند خطاب مي» سياه«
  .)245  :همان( اند كرده ميخود از روغن سفيد استفاده 

براي  ،خود ةشبانهاي  كه عياران و پهلوانان در مأموريت است اي بوده وسيله :ه عياريشمعچ
شمعچه عياري را روشن كرده داخل نقب « :ندا هكرد استفاده مي ،شدن به جاهاي تاريك وارد

ن پراكند اي ماده و ندن گونهاكاربرد ديگر اين وسيله به منظور سوز .)382  :همان( »... گرديد
عيـاري را بيـرون آورده    ةشـمعچ  ...«: آوردن افراد بوده است هوش بهاستشمام آن براي  بو و

  .)331  :همان ( »روشن كرده و ايشان را به هوش آورد
كردن صداي  خفهكردن حريفان در شب و يا  صدا بيكاربرد مهره طراري براي  :مهره طراري

، بودنـد هـوش شـده    رزماني كه بـي  آوردن هم هوش بهشكنجه و همچنين براي  هنگام ها آن
چند نمونـه از كـاربرد ايـن     .از جنس اين مهره سخني به ميان نيامده است .شود مشاهده مي

 :همـان ( »كنـد  مهره طراري را در دهان او انداخته كه نتوانـد فريـاد  « :شرح است بدين مهره
  .)285  :همان( »مهره طراري در دهن او انداخته او را به هوش آورد« يا )367 ،202
بسـته   هـا  آنبـر كمـر    معمـولاً  كـه  بـوده ي وسايل عياران دار نگهاي براي  كيسه :يجلبند
دست « يا )221 :همان( »...دست در جلبندي كرده جوالدوز بيرون آورد  « .شده است مي

طور كـه   همان .)327 :همان( »...رسانيده در ميان جلبندي خود و تيغ دلاكي را درآورده 
غلبـة  ي هـا  يكي از نشانه .استروشن است اين عبارات گوياي وسايل ديگر عياران نيز 

تراشـيدن   ،شـان هاي خاص عياران در مـورد حريفان  و يا مجازات ،شانعياران بر دشمنان
شـود   كرات مشاهده مـي  در قصه بهبوده است كه  ها آنهاي  و كندن ناخن  ريش و سبيل

  .)... ،165، 149، 147، 100، 91 :همان(
  
  تكيه 3.5

بـه جـاي    ،هـا  آناز زمان صفويه شاهد آن هستيم كـه در كنـار مسـاجد و يـا در نزديكـي      
در  وتكيه و يا حسينيه سـاخته   ،ماندگان راهي مسافران و سر پناه فقيران و در ها خانه مهمان
  دوران بـه ايـن  در  .شـود  ها به اين مراكز منتقل مي و پناهگاه ها خانه كاركرد آن مهمانواقع 

از ، گذاردن آثار مختلف برجايو  ،مسافران و جهانگردان در ايرانبسيار رفت  جهت آمد و
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از جملـه   ؛داريـم  اختيـار اي در  چگونگي كاركرد و صورت ظاهري تكايا اطلاعات ارزنده
او  .اسـت  ،صـفوي بـه ايـران سـفر كـرد       سـليمان    كه در زمان شاه، جهانگرد آلماني كمپفر

  :نويسد مي
 گـاه در محلـي دنـج كـه     اي است در زير آسمان و يا نـوعي اسـتراحت   تكيه گوشه يا كلبه

رود تـا وقـت را بـا     مـي  جـا  آنتنها يا در مصاحبت ديگران براي رفع خستگي به شخصي 
شـود   در معـابر عمـومي ديـده مـي     ها از اين تكيه .كشيدن چپق و قليان و نوشيدن بگذراند

  .)137  :1360( اندك است ها مخارج ساختن اين تكيه
در  .شـد  سـاخته مـي   گرد دورهبنا به توجه شاه وقت براي صوفيان و درويشان گاه تكيه 

 ةدوم تكي ـ  عبـاس   شاهبه دستور  ق  1068در سال آمده است كه  نامه عباسمنابع از جمله در 
وحيـد  (گرفـت  د و املاكي وقفي به آن تعلـق  شصوفيان در اصفهان بنا  ةفيض براي استفاد

مركزي براي تعليمات رزمي به داوطلبان  ةمثاب بهكاركرد تكيه در قصه  .)256  :1329، قزويني
آمدن  همچنين مكاني براي گرد .)103  :1386 ،يشبستر  كرد  حسين  ةقص( پهلواني آمده است

شاه به ساختن  يدر مورد). 126، 121  :همان(شود  نشستن عياران محسوب مي صحبت به و
و وي را مـأمور پـرورش و تعلـيم     دهـد  فرمان مي ]آجرپزسيدميرباقر [ ياي براي سيد تكيه
بـه   تـاريخ ايـران   ايـن كـاركرد خـاص تكيـه در ادوار بعـدي      .)102  :همان(كند  مي 5نوچه

  .بدل شدندبرگزاري مراسم مذهبي  ي مختصكزامنتقل شد و تكايا به مر ها زورخانه
  

  ها قسم 4.5
ي هـا  انديشـه  ةماي بندر ) ع(   شخصيت حضرت علي ،اساس روايات پرتعداد بر ،كه  جا از آن

و عياران به منش اخلاقي آن حضرت تأسي و است اي سمبليك ترسيم شده  عياران به گونه
و پهلوانان بر زبان عياران  )ع(   خوردن به روح و سر حضرت علي قسم، اند هجست تمسك مي

 ـ شـيعي حتي مـدعيات  . جاري بوده است  ةبـه همـراه چهـر   شـاهان صـفوي   غـالي   ةگرايان
، رسـاند  گـاه آن حضـرت مـي    كه مدام خود را مريدوار به پـابوس زيـارت   ،شاه ةمردان جوان
 پيترو .)274 ،266 ،204  :همان( برندكار  بهرا هم   قسم به سر شاهساز آن شد كه مردم  سبب

سـيپك،  ( بـدين نكتـه اشـاره كـرده اسـت      نيز در اثر خـود  ،نويس ايتاليايي سفرنامهدلاواله، 
كـه  ، ]عبـاس اول    شـاه [» سـر مرشـد كامـل   «به قسم  .)286  :1382 ،تاورنيه ← ؛20  :1384

گاه بر زبان پهلوانان داستان جـاري   بي و است و گاه مراد و مريدي پديد آمده ةرابطاساس   بر
رنگ صـوفيانة     كهاست از مواردي  ،هصفوي انبر دور  روح حاكمبر بازگويي   شود، علاوه مي
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را به سـاخته   ها آننيز از سوي ديگر تفكرات اهل سنت  .)333  :همان( نماياند قصه را بازمي
قسـم بـه    و ه اسـت كشـاند  خـود   مـذهب ي هـا  يي مطابق با انگـاره ها كردن قسم و پرداخته

 »ي ثـلاث هـا  روح خليفـه «بـه  ، قسم )370  :1386 ،يشبستر  كرد  حسين  ةقص( »عثمان  روح«
در متن قصه از زبان ازبكـان   )325  :همان( »خان  منؤعبدالمريش «قسم به  و ،)384  :همان(

 اسـت عاميانـه و متـداول   ، »به مـرگ خـودت  « چون ،ي اين قصهها ديگر قسم .شود بيان مي
  .)218  :همان(

  
  ارتباط شاه و مردم 5.5

حسـب ضـرورت    بـر  ،جـايي كـه   ،اسـت  در آغازين سطور قصهنخستين اشاره بدين نكته 
 كنـد  مي بر خاك ايران سپاهي را به اصفهان روانه  استيلاخان ازبك به منظور  ،پردازي داستان

  :هاي اين سپاه تحقيق راجع به ارتباط شاه و رعيت است يكي از مأموريتو 
كـه چـون شـاه طفـل اسـت و       )شده به ايران گسيل ةسركرد ازبك  خان   خلخال(گفتند  مي

او را  ،ندارد و رعيت هم اگر ترس نباشد شونيآيد و ق از او نميي پروري و پادشاه رعيت
گفت حال كه چنين است يك شب در بالاي سر او رفتـه و سـر او را   خواهد با خود  نمي

 كـنم  از جانـب عبيـد حكومـت مـي     خـود  جـا  آنفرسـتم و در   بريده به جهت عبيـد مـي  
  .)54 ،53  :همان(

و  ،مـردم عامـل تـرس در ارتبـاط شـاه و     بـودن   حـاكم بـر  مـتن قصـه   روشن است كه 
ويـژه   هب ،ارتباط نزديك شاه و مردم .كشد خط بطلان مي ،بر ايرانازبكان انگاري تسلط  آسان

منظور   به ،و تكاپوي ممتد و حتي سخت شاه براي پرورش عياران ،شاه و عياران و پهلوانان
ي پررنگي از ارتبـاط  ها جنبه ،رسيدگي به وضعيت زندگي مردم و برقراري امنيت در جامعه

يي در ها نقاط ايران قصه اقصيدر نيز امروزه حتي . نماياند را مي اول با مردم  عباس  شاهخاص 
  6.و رعيت بر زبان مردم جاري استعباس   شاهرابطة مورد 

  
  اجتماعي ةانديشهويت ايران و ايراني در . 6

 هحس و علاق ـ ،مشتركبر تبار   افزون ،سازي مردم يك سرزمين روشن است كه در هويت
در زمـان  شـرايط  اي دارد و ايـن   ي فرهنگـي مشـترك جايگـاه ويـژه    ها به سرزمين و جنبه

 زمـين  ايـران پارچه در پهنة جغرافيايي و فرهنگـي   صورتي يك  بهايران دگرباره كه صفويه 
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 ةگسـتر  شـكلي  بـه دهد و  هاي گوناگون را در خود جاي مي و اقوام و فرهنگشود  مي احيا
هـاي بسـيار    شـدن  هـاي مكـرر و شـقه    گسـيختگي  هم ازس پدر خود را  و مركزيت يهويت
نكـات  بخـش قصـه از    هويـت از اين رو توجه به بعـد   .بسيار قابل توجه است ،يابد بازمي
نمـود  و خاك ايـران   ،ايرانيان ،ايراني ،ولايت ايرانهايي مانند  تكرار عبارت و است اساسي

ــارز ايــن مدعاســت  ،319 ،301 ،297 ،283 ،211 ،208 ،202 ،174 ،147 ،101 :همــان( ب
در جايگـاه معرفـي خـود    و هاي مختلف ايراني در متن قصه  شخصيت همچنين .)... ،374

 .)... ،399 ،301  :همـان ( اند سخن گفته زادگاهشانهمواره نخست از هويت ايراني و بعد از 
دوگـانگي شـيعه و سـني از    دوگانگي بين عنصر ايراني و غير ايراني چـون   ،از سوي ديگر

  .ساز قصه است ي هويتها مايه بن
  

  گيري نتيجه. 7
س بـا اطلاعـات   شبستري در قيـا  كرد  حسين ةي عيني و ذهني جامعه در قصها سازهانطباق 

سـاير   ماننـد  ،كـرد   حسـين  ةگر ايـن اسـت كـه قص ـ    منابع تاريخي اين عصر بيانمندرج در 
هـايي   واقعيت ؛دگير مي نشئتهاي زمانه  از واقعيت ،ي عاميانه و برآمده از دل جامعهها قصه

 آميختـه پروري درهم  گونه متون با خيال اينبنابر اقتضاي كه  ،جاري و ساري در بطن تاريخ
 ترغيـب  ،اي منطقي گونه  بر منابع و به هتكي ، بابه تفكيك واقعيت از خيالپژوهنده را  ،است
وضـعيت اجتمـاعي عصـر     ةهم پيوسـت  هسرشت دروني و ب از اي گوشه تلاش اين ند وك مي

روحـي كـه در    .نمايانـد  را مي ،مردي يا عيارانه جوان ةروحي، بر آن  روح حاكم نيز صفوي و
تقويت را بستگي در برابر دشمنان  پارچگي و هم نوعي يك  بهزمين  ايران ةبستر هويت بازيافت

 ةتـود ي پرابهـام زنـدگي   ها پاره بخشي از كه شاهدي است بر آنهمچنين اين قصه . كند مي
يافتـه   و چگونه در ارتباط با شاه سامان ميبندي شده  عصر صفوي چگونه صورت مردم در
كـه   گفـت تـوان   مي ي بعدها دورهاي از اين ذهنيات و رفتارها تا  پاره دامةابا توجه به . است
  .دارد ها جنبهر از ساي تر بيشتداومي ، يت عامهتاريخ ذهن، از تاريخجنبه اين 

  
  نوشت پي

شـناس انگليسـي بـا نـام مسـتعار       باستان ،)W. J. Thomas(تامس  .راي نخستين بار ويليام جيب. 1
ي ادبيـات  ارا بـه معن ـ  )folk-lore(اصطلاح فولكلـور   1885در ، )A. Morton(آمبرواز مورتن 
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در جوامـع متمـدن    »مردم ةتودزندگي « ةرا مطالع  آن )S. Tves(سپس سن تيو  .كار برد بهتوده 
قشـر   .1 :جويد كه داراي دو نوع پـرورش  نگرش سن تيو فولكلور را در جوامعي مي .دانست
 نظـري ميـان  هـاي   نظر از بحـث  صرف .)233  :1378، هدايت( عامي باشند. 2و  كرده تحصيل

 ـ فولكلور بـه ، دنك مي گسترده يا محدودعمل فولكلورشناس را  ةحيطكه  ،فولكلورشناسان  ةمثاب
اسـت،   زندگي مـردم  وكاو بررسي و كند شكه رسالت، اي جديد به روي علوم اجتماعي دريچه

 ةدربـار و پـژوهش   تحقيـق  ،از مطالعات اجتماعي عنوان بخشيبه  ،آهسته آهستهو گشاده شد 
 ـپروردر خـود  ي تـوده را  ها ناآرم ، وباورها ،المثل ضرب، شعر ،ترانه، ادبيات شفاهي  درد و ان

ي علـوم اجتمـاعي   هـا  شاخه زيربا  ،نگرتر و جزئي تخصصي يمسيرضمن پيمودن  ،زمان گذر
اصـطلاح فولكلـور در    .ارتبـاط يافـت   ...و ،شناسـي  جمعيـت  ،شناسـي  قوم، شناسي تيرهاعم از 
به واژگان فارسي راه يافته و بستر جديـدي را بـراي پـژوهش و تحقيـق فـرا روي      ش   1306

  .علاقمندان قرار داده است
 كه به اند ، حيوانات، پرندگان، و يا موجودات خياليها انسرگذشت خيالي انس ها انو داست ها قصه .2

بـر بعـد     جـا بـا تكيـه    ايندر . شوند آيند و بازگو مي وجود مي منظور تربيت و آموزش اخلاقي به 
 .گرفته شده است كار هانگيز قصه و داستان اين دو مفهوم به معناي اعم ب خيال

 ،)364  :همان(سقا  ،)382  :1314، صفوي( بند تكمه: سامي ةتحفمشاغل مندرج در مقايسه شود با . 3
 جـراح  ،)556  :همـان ( سـراجي  ،)283  :همـان ( ي يـا حلـوافروش  يحلوا ،)432  :همان( دوز موزه

 كـاري  گل ،)432  :همان( دوزي كفش ،)607  :همان( كبابي ،)588  :همان(سرتراشي  ،)117  :همان(
، دوز پوسـتين ، حكـيم  :وحيـد قزوينـي   آشـوب  شهرو  ،)380  :همان( دوزي پوستين ،)360  :همان(

، فـروش  قليـان  ،كبـابي ، پـز  كلـه ، گـر  ريختـه ، چاقشوردوز، شماعي، خباز، ساز صندوق، دوز كفش
 .)65  :1346، گلچين معاني( تراش شانه

معمار آمده   ابن ةنام ت  فتواي است كه در  نامه نسبكند  از جمله مواردي كه اين مدعي را ثابت مي. 4
 .ي ايراني نيز ياد شده استها اند از چهره برده شده  نامه نام در بين افرادي كه در اين نسب، است
، االله الناصرالدين: نامه به نام خليفه الناصر عباسي نوشته شده است ذكر است كه اين فتوت  بهلازم 
ــيخ ــدالجبار  ش ــن  عب ــالح  ب ــدادي  ص ــن، بغ ــيم  اب ــد، دغ ــن  عبي ــره  ب ــر، المغي ــن  عم ــاص  ب ، الره
حبـه   ابـي   بـن   شـريف ، عبيـداالله   بـن   نفيس، الطباخ  بن  بقاء، الريان  بن  حسن، الجحيش  بن  بكر ابي

 روزبـه ، كاليجـار   ملـك ، خراساني  ابومسلم، علوي  مهني، الحسن الصوفي  ابي، النز  بن  عمر، الكوفي
 سـلمان ، بصـري  اشـبح ، قنـائي  عوف، طائي عمر، نوبي علي، كندي حافظ، ديلمي بهرام، فارسي
  ).148 ،147  :1960، البغدادي  الحنبلي  ←( االله رسول، طالب   ابي   بن   علياميرالمؤمنين ، فارسي

و  انشـاگرد  بعـدها . آمدنـد  خـدمت شـاه درمـي     كارآموزان عياري و پهلواني كه پس از تعليم به. 5
 ).17 ،16  :1337، بيضائيپرتو ← ( كردند به اين نام خطاب ميرا  ها زورخانه اننوآموز
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صد و پنجاه قصـة شـفاهي دربـارة    . سيما و گنجينة اسناد واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات صدا .6
 .عباس شاه
  
  منابع
  .، چاپ بغدادالفتوه). 1960(عمار الم   ، ابنلبغداديا الحنبلي
بـر    حسـين كـرد شبسـتري بـا تكيـه      ةپژوهشي در ساختار روايـي و داسـتاني قـص   «). 1382(پرويز  براتي،

: ، اصـفهان )1380اسـفند  (، 2، مجموعه مقالات همـايش اصـفهان در عصـر صـفويه، ج     »هاي آن فرامتن
  .دانشگاه اصفهان

  .نا بي :تهران، تاريخ ورزش باستاني ايران .)1337(حسين  ،پرتو بيضائي
  .نيلوفر :تهران، شيراني حميد ارباب ترجمة، تاورنيهسفرنامة . )1382(ژان باتيست  ،تاورنيه
علمي  :تهران، الدين شفا ترجمه و حواشي شعاع، قسمت مربوط به ايران ،سفرنامه .)1384( پيترو ،دلاواله

  .و فرهنگي
  .سخن :تهران، يرانيا ةانيعام يها قصه .)1387(عيلرضا  ،ذكاوتي قراگزلو

  .خوارزمي :تهران، دكتر منوچهر اميري ةترجم .)1381( ي ونيزيان در ايرانها سفرنامه
سروش و مركز تحقيقات مطالعـات  : محمد اخگري، تهران ة، ترجمادبيات فولكلور ايران). 1384( سيپك، يير

  .و سنجش برنامه
  .ارمغان :تهران، به كوشش حسن وحيد دستگردي، سامي ةتحف). 1314(سام ميرزا  ،صفوي

  .چشمه :تهران، افشاري و مهران به كوشش ايرج افشار. )1386( يشبستر كرد  حسين ةقص
  .خوارزمي :تهران، كيكاووس جهانداري ةترجم، سفرنامه ).1360( انگلبرت ،كمپفر

  .كبير امير :تهران، يشهر آشوب در شعر فارس .)1346( حمدا ،گلچين معاني
  .نهم ة دور، سخن، »سخنوري«). 1337( رمحمدجعف ،محجوب
  .نوزدهم ةدور، 224ش ، سخن، »ارانيع لوازم و ليوسا ياريع نيآئ« .)1348( جعفر محمد ،محجوب

به تصحيح ابراهيم ، )1073   ـ 1052(عباس دوم  ه شا يشرح زندگ ،عباسنامه .)1329( طاهر محمد ،قزوينيوحيد 
  ).فردوسي(داودي چاپ  :اراك، دهگان

  .چشمه :تهران، آورنده جهانگير هدايت گرد، ايران ةعاميانفرهنگ  ).1378( صادق ،هدايت
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